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مست گفت: »ای دوست این پیراهن است افسار نیست«مُحتســب مستــی بــه ره دیـد و گــریبانـش گرفت

قلمرو زبانی

درون مایه: گزارش فساد و دورویی اجتماع / محتسب: مأمور حکومتی شهر كه كار وی نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود / 
گریبان: یقه / افسار: عنان 

قلمرو ادبی

قالب شعر: قطعه؛ شاعر از شیوه مناظره بهره برده است. / محتسب: نماد انسان دورو و فاسد / مست: نماد انسان یکرو، پاكدل / است، نیست: تضاد / مست، 
است: جناس ناهمسان

قلمرو فکری 

محتسب )مأمور( در راه مستی را دید و یقه او را گرفت. مست گفت ای دوست، چیزی را كه گرفته ای پیراهن است افسار نیست. )كنایه از اینکه یقه ام را رها 
كن.( )اشاره به برخورد تحقیرآمیز مأموران حکومتی با متهم.(

گفت: »جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست«گفت: »مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی« 

قلمرو زبانی

افتان و خیزان: تلوتلو خوران / جرم: گناه، بزه

قلمرو ادبی

هموار نبودن راه: كنایه از گستردگی فساد در جامعه 

قلمرو فکری 

محتسب گفت تو مست هستی به همین دلیل تلوتلو خوران راه می روی. مست گفت گناه راه رفتن من نیست، راه صاف و هموار نیست. )فساد اجتماعی(

گفت: »رو، صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست«گفــت: »مـی باید تــو را تــا خانه قــاضی بـرم« 

قلمرو زبانی

رو: برو / آی: بیا

قلمرو ادبی

بیدار: می تواند ایهام داشته باشد 1. مقابل خواب، 2. ناهشیار و مست / صبح، شب؛ برو و بیا: تضاد

قلمرو فکری 

)محتسب( گفت باید تو را به خانه قاضی ببرم. مست پاسخ داد برو و بامداد بیا؛ زیرا قاضی نیمه شب بیدار نیست. )خود قاضی الان مست و ناهشیار است(. 
)مسئولان به فکر آسایش و خوشی مردم نیستند، بی اهمیت بودن عدالت از نظر قاضی و مسئولان جامعه(

آنجا شویم«  را سرای  والی  است  »نزدیك  نیست؟«گفت:  خمّار  خانه  در  كجا  از  »والی  گفت: 

درس دوم :  مست وهشیار

�نامهدرس
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قلمرو زبانی

والی: حاكم، فرمانروا / سرا: خانه، منزل / را: فک اضافه )سرای والی( / شویم: رویم / خمّار: می فروش )خانه خمار: میخانه( 

قلمرو ادبی

جا، کجا: جناس ناهمسان / است، نیست: تضاد 

قلمرو فکری 

)محتسب( گفت: خانه حاكم نزدیك است به آنجا می رویم. مست پاسخ داد: از كجا معلوم كه خود حاكم اكنون در میخانه نباشد؟ )فاسد بودن مسئولان جامعه(
ارتباط معنایی دارد با: با مُحتسبم عیب مگویید كه او نیز / پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است / مدام: همیشه، پیوسته، می

نیست«گفـت: »تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب« بدكار  مردم  خوابگاه  »مسجد  گفت: 

قلمرو زبانی

داروغه: پاسبان و نگهبان، شب گرد / را: به معنای به 

قلمرو فکری 

)محتسب( گفت تا سر نگهبان را با خبر كنم برو و در مسجد بخواب. مست گفت: مسجد جای افراد بدكار نیست. )بی توجهی و بی احترامی محتسب به اماكن 
مقدس )داخل شدن مست به مسجد((

گفـت: »كار شرع، كار درهم و دینار نیست«گفت: »دیناری بده پنهان و خود را وارهان« 

قلمرو زبانی

دینار: سکه طلا، واحد پول, در متن درس،  مطلق پول است. / وارهان: آزاد كن، نجات بده / شرع: راه دین، شریعت / درهم: مسکوک نقره، درم، در متن 
درس،  مطلق پول مورد نظر است. 

قلمرو فکری 

)محتسب( گفت: پنهانی به من رشوه بده و خودت را آزاد كن: مست گفت: رشوه دادن در دین جایگاهی ندارد. )رواج رشوه خواری(

گفت: »پوسیده است،  جز نقشی ز پود و تار نیست«گفت: »از بـهر غــرامت جامــه ات بیرون كنم« 

قلمرو زبانی

از بهرِ: برای )هم آوا؛ بحر: دریا( / غرامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن 

قلمرو ادبی

جامه ات را بیرون کنم: كنایه، آن را از تو می گیرم / پود، تار؛ است، نیست: تضاد / )جامه( جز نقشی ز پود و تار نیست: كنایه از »نخ نما بودن، فرسودگی و 
بی ارزشی«

قلمرو فکری 

)محتسب( گفت: برای تاوان، لباست را از تنت بیرون می آورم. مست پاسخ داد: لباس من پوسیده و نخ نما شده است و دیگر ارزشی ندارد. )1. باج گیری 2. 
نشانه تهیدستی مردم(

ارتباط معنایی دارد با بیت: گفت مست: »ای محتسب بگذار و رو / از برهنه كی توان بردن گرو؟« )مولوی(

گه نیستی كـز سـر در افتــادت كلاه« گفت: »در سـر عقل باید، بی كلاهی عار نیست«گفت: »آ

قلمرو زبانی

آگه: مخفف آگاه / )افتادت(: جابه جایی ضمیر؛ كلاه از سرت افتاد، در قدیم بدون كلاه و دستار بودن ننگ و بی ادبی به شمار می رفت / عار: ننگ، رسوایی، بدنامی 
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قلمرو ادبی
مصراع دوم: مثل / جناس: در، سر 

قلمرو فکری 
)محتسب( گفت: آیا آگاه نیستی كه كلاه از سرت افتاده است )تعادل نداری(. مست پاسخ داد: در سر عقل باید باشد. كلاه نداشتن عیب و ننگی به شمار نمی رود. 

)برتری خرد بر آراستگی ظاهری(

نیست«گفت: »می   بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی« بسیار  و  كم  حرف  بیهوده گو،  »ای  گفت: 

قلمرو زبانی
می: باده، شراب / زان: از آن، به این خاطر / بی خود شدن: سرگشته شدن، گیج شدن / بیهوده: یاوه، بی فایده، پوچ

قلمرو ادبی
کم، بسیار: تضاد 

قلمرو فکری
)محتسب( گفت: شراب زیاد نوشیده ای به همین دلیل مست و از خود بی خود گشته ای. مست گفت: ای انسان بیهوده گو بحث كم و زیاد نوشیدن نیست. كار 

حرام، حرام است چه كم  باشد چه زیاد. )كار حرام، ناشایست است كم و زیاد آن مهم نیست.(

گفت: »هشیاری بیار، اینجا كسی هشیار نیست!«گفــت: »باید حد زنــد هشیار مردم، مست را«  

قلمرو زبانی
حدّ: مجازات شرعی، تازیانه / هشیار مردم: تركیب وصفی مقلوب )مردم هشیار( / را: به معنای حرف اضافه »به«

قلمرو ادبی

مست، هشیار: تضاد 

قلمرو فکری

 )محتسب( گفت: باید مردم هوشیار، افراد مست را مجازات كنند. مست پاسخ داد: در این شهر یک هشیار به من نشان بده. كسی در این شهر هشیار نیست. 
دیوان اشعار، پروین اعتصامی )فراگیر بودن فساد( 

ارتباط معنای درس با: 
دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی / من نه آنم كه دگر گوش به تزویر كنم )حافظ(             تزویر: دورویی

انواع�»شد«

1.�فعل اسنادی: دلدار مقیم دل ما شد چه بجا شد

2.�فعل کمكی: همان شاه پیروز چون کشته شد / به ایرانیان كار برگشته شد

الف( بگفت این و گریان سوی خانه شد )رفت(3.�فعل تام یا غیر اسنادی
ب( روزگاری شد كه در میخانه خدمت می كنم )سپری شد(

4.�ندانی كه ویران شود كاروانگه / چو برخیزد آمد شد كاروانی )رفت و آمد(

سوال فعل های مشخّص شده را از نظر كاربرد معنایی بررسی كنید.

الف( زاهد ظاهرپرست از حل ما آگاه نیست / در حق ما هر چه گوید جای هیچ اكراه نیست  
ب( ریشه های ما به آب / شاخه های ما به آفتاب می رسد / ما دوباره سبز می شویم )قیصر امین پور(  

پاسخ: الف( نیست )نخست(: نمی باشد )فعل اسنادی( / نیست )دوم(: وجود ندارد )فعل تام(

ب( می شویم: می گردیم )فعل اسنادی(
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�سروده زیر را از نظر شیوه گفت و گو با متن درس مقایسه كنید؛ سپس بنویسید این نوع گفت و گو در اصطلاح ادبی چه نام دارد؟ سوال

كز كجایی  گفـتش  بــار  بگفــت از دار مــلک آشنـایــینخستین 

قلمرو زبانی

ملک: سرزمین، كشور، مملکت / دار ملک: پایتخت / آشنایی: عشق

قلمرو ادبی

قالب: مثنوی / دار ملک آشنایی: اضافه تشبیهی )عشق پایتخت است.( / جناس: بار، دار

بازگردانی

)خسرو( برای نخستین بار به فرهاد گفت: كجایی هستی؟ فرهاد گفت از پایتخت عشق هستم.

بگفت انــدُه خرند و جان فروشندبگفت آنجا به صنعت در چه كوشند 

قلمرو زبانی

صنعت: پیشه، كار، حرفه / اندُه: اندوه، غم

قلمرو ادبی

جناس: آن، جان / خرند، فروشند: تضاد / انده خریدن: كنایه از تحمّل كردن غم و اندوه / جان فروختن: كنایه از جان فشانی كردن

بازگردانی

)خسرو( گفت: مردم در آن شهر چه می كنند. فرهاد گفت: غم عشق را می خرند و جانشان را برای آن عشق می دهند. )جان فشانی عاشق(

بـگـفت از عشقبازان این عجب نیستبــگفتـا جــان فروشی در ادب نیسـت 

قلمرو زبانی

عشقباز: عاشق / نیست )نخست(: وجود ندارد ]فعل تام[ / نیست )دوم(: نمی باشد ]فعل اسنادی[ 

قلمرو ادبی

جان فروشی: كنایه از جان دادن، جان فشانی كردن

بازگردانی

)خسرو( گفت: جان فروشی كار درست و عادی نیست. فرهاد گفت: این كار )جان دادن( از عاشقان شگفت نیست. )جان فشانی عاشق(

بگفـت از دل تو می گویی من از جانبگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟ 

قلمرو زبانی

از دل: از ته دل / سان: گونه / حذف فعل به قرینه لفظی: می گویم

بازگردانی

)خسرو( گفت: آیا از صمیم دل عاشق شده ای؟ فرهاد گفت: تو می گویی كه من از صمیم دل عاشق شده ام، ولی من سراسر وجودم عاشق اوست.

ک  کبگفتـــا دل ز مــهـرش كی كنی پا خا در  خفته  باشم  كه  آنگه  بگفت 

قلمرو زبانی

مهر: عشق / خفته: خوابیده
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قلمرو ادبی

خفته در خاک: كنایه از مرده / جناس: پاک، خاک / دل از مهر کسی پاک کردن: كنایه از فراموش كردن عشق كسی / خاک: مجاز از گور

بازگردانی

)خسرو( گفت: كی از عشق شیرین صرف نظر می كنی؟ )فراموشش می كنی؟(. فرهاد گفت: آن زمان كه بمیرم.

بگفت این كی كند بیچاره فرهاد؟بگفـت او آن مـن شد زو مکن یاد 

قلمرو زبانی

آنِ: مال / زو: از او / مرجع »این«: یاد نکردن

قلمرو ادبی

پرسش انکاری در مصراع دوم

بازگردانی

)خسرو( گفت: شیرین مال من است. دیگر به فکر او نباش. فرهاد گفت: منِ بیچاره این كار را هرگز نمی توانم نکنم. )هرگز نمی توانم او را فراموش كنم.(

صوابـشچــو عاجز گشت خسرو در جوابش  پرسیـدن  بیـش  نیامـد 

قلمرو زبانی

عاجز: ناتوان، درمانده / نیامد: نبود / صواب: درست، پسندیده، مصلحت )هم آوا؛ ثواب: پاداش( / جهش ضمیر در مصراع دوم )بیش پرسیدن از او درست 
نبود( ]مرجع آن، خسرو است.[

قلمرو ادبی

جناس: جواب، صواب / تضاد: جواب، پرسیدن

بازگردانی

هنگامی كه خسرو از حاضرجوابی فرهاد درمانده شد، درست ندید كه از او بیشتر پرسش كند. )درماندگی خسرو در مقابل فرهاد(

كی و آبی  جوابیبـــه یاران گفت كز خا حاضر  بدین  كس  ندیدم 

قلمرو زبانی

خاکی و آبی: هر موجود ساخته شده از خاک و آب

قلمرو ادبی

آبی و خاکی: مجاز از انسان یا هر جانداری

بازگردانی

)خسرو( به دوستانش گفت: در میان جانداران، هیچ موجودی را به این حاضرجوابی ندیده ام. )حاضرجوابی فرهاد(
هر دو متن پرسش و پاسخ است. در ادبیات به این گونه شعر »مناظره« گفته می شود. البته متن درس اجتماعی است و شعر نظامی عاشقانه است.
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شعر خوانی : در مکتب حقایق
شوی  خبر  صاحب  كه  بکوش  بی خبر  شـوی ای  راهبــر  كــی  نباشـی  راهـرو  تا 

قلمرو زبانی

بی خبر: ناآگاه / صاحب خبر: دل آگاه، دارنده خبر/ راهرو: رهرو، سالک / راهبر: پیر، مرشد

قلمرو ادبی

قالب: غزل / بی خبر، صاحب خبر: تضاد 

قلمرو فکری

ای ناآگاه از معرفت و عشق! بکوش تا عارف و آگاه شوی؛ تا سالک و رونده راه حقیقت نباشی و مدتی از دل آگاهان پیروی نکنی، چگونه می توانی به مقام ارشاد و 
پیشوایی برسی؟ )تشویق به سلوک،  لزوم پیروی از راهنما و مرشد(

هــان ای پسر بکوش كه روزی پدر شویدر مکــتب حقــایق پیش ادیب عشق 

قلمرو زبانی

مكتب: دبستان، آموزشگاه / حقایق: جِ حقیقت، در اینجا حقایق عرفانی / ادیب: ادب دان، ادب شناس، سخن دان، در اینجا آموزگار و مربیّ / هان: آگاه باش 

قلمرو ادبی

پسر: استعاره از رهرو ناآزموده، نوآموز / پدر: پدر روحانی، استعاره از پیر و راهبر / پدر، پسر: جناس ناهمسان 

قلمرو فکری 

ای پسر! آگاه باش و بکوش در دبستانی كه حقایق ایزدی را آموزش می دهند، نزد آموزگار عشق درس بیاموزی و روزی به مقام راهبری برسی و كارآزموده و 
باتجربه گردی. )کوشش برای رسیدن به مقام پیری(

از مس وجود چو مردان ره بشوی  شـویدسـت  زر  و  بیابـی  عشـق  كیمیــای  تـا 

قلمرو زبانی
چو: مانند / کیمیا: ماده ای فرضی كه به  وسیلۀ آن می توان هر فلز پسَت مانندِ مس را تبدیل به زر كرد، اكسیر / زر: طلا 

قلمرو ادبی

مس وجود، کیمیای عشق: اضافه تشبیهی / دست شستن: كنایه از دست كشیدن، رهاكردن / چو مردان ...: تشبیه / مردان ره: مجاز از رهروان پایدار، 
سالکان پایدار / زر شوی: تشبیه رسا / مس، کیمیا، زر: تناسب / تضاد: مس، زر

قلمرو فکری

ای ناآگاه! مانند مردان راه عشق، وجود بی ارزشت را كه مانند مس است، رها كن و دست از دلبستگی های مادی بردار تا به كیمیای عشق برسی و وجودت مانند 
طلا ارزشمند گردد. )رها كردن دلبستگی ها، عشق انسان را به كمال می رساند(

آن گه رسی به خویش كه بی خواب و خَور شویخـــواب و خـورت ز مرتبـه خـویش دور كرد 

قلمرو زبانی

آگه: آگاه / خور: در مصراع دوم باید »خَر« تلفظ شود

قلمرو ادبی

خواب و خور: مجاز از امور دنیایی و آسایش و رفاه / بی خواب و خور شدن: كنایه از رنج و سختی كشیدن، رها كردن دلبستگی ها 
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قلمرو فکری 

رفاه و دلبستگی به امور دنیا تو را از جایگاه انسانی ات دور كرده است؛ زمانی به مقام حقیقی خود می رسی كه رنج بکشی و همه دلبستگی های مادی را رها كنی. 
)رها كردن دلبستگی ها(

شویگـر نور عشق حق بر دل و جانت اوفتد  خوبتــر  فلک  آفتـاب  كز  بالله 

قلمرو زبانی
حق: خداوند / اوفتد: بیفتد )اینجا، بتابد( / بالله: به خدا سوگند )حذف: می خورم( / کز: كه از / فلک: چرخ، آسمان

قلمرو ادبی
نور عشق: اضافه تشبیهی / نور حق: اضافه استعاری / آفتاب: مجاز از خورشید /  نور عشق بر جان افتادن: كنایه از عاشق شدن

قلمرو فکری 
اگر نور عشق ایزدی بر دل و جانت بتابد، سوگند به خدا كه از خورشید آسمان هم زیباتر و پرنورتر خواهی شد. )درخواست عشق الهی(

كـز آب هفت بحر به یک موی تر شوییک دم غــریق بحر خدا شو گمان مبر 

قلمرو زبانی

دم: نفس / غریق: غرق شده / بحر: دریا )هم آوا؛ بهر: بهره( / گمان بردن: گمان كردن

قلمرو ادبی

دم: مجاز از لحظه / بحر خدا: استعاره، حقایق و عشق الهی مانند دریا است / آب هفت بحر: استعاره از امور مادی / یک مو: مجاز از اندک / تر شدن: كنایه 

از آلوده شدن / غرق شدن در دریای الهی: به مقام فنای فی الله رسیدن / متناقض نما: اگر غریق بحر خدا شوی از آب هفت بحر تر نمی شوی

قلمرو فکری 

لحظه ای در دریای بیکران عشق الهی غرق شو و به مقام فنای حق برس و گمان مکن اگر در هفت دریای پهناور بیفتی سر مویی وجودت آلوده گردد. )فنای فی 
الله شدن توكل و اعتماد به خدا،  انسان را از بلاها و گرفتاری ها در امان می دارد(

در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شویاز پــای تا سرت همه نور خدا شود

قلمرو زبانی

ذوالجلال: صاحب بزرگی، خداوند بزرگوار

قلمرو ادبی

از پای تا به سر: مجاز از همۀ وجود / پای، سر: تضاد / نور خدا: اضافه استعاری / بی پا و سر شدن: كنایه از فقیر شدن و از دست دادن وجود مادی یا جان فشانی

قلمرو فکری

اگر در راه خداوند شکوهمند, همۀ هستی ات را از دست بدهی، نور عشق ایزدی، سراپای وجودت را فرامی گیرد. )جان فشانی در راه خدا(

گــر شــودت منظر نظر  ا زین پس شکی نماند كه صاحب نظر شویوجـــه خـــدا 

قلمرو زبانی
وجه: ذات، وجود )چهره، رخسار( / شودت: »منظر نظرت شود« / منظر: چشم انداز، جای نگریستن / نظر: دید / زین: از این / نماند: نمی ماند 

قلمرو ادبی
صاحب نظر: )كنایه( دارای بینش و آگاهی 

قلمرو فکری
اگر چشمت به نور خداوند بیفتد، به یقین از این پس دارای بینش و آگاهی خواهی گشت. )به دست آوردن شناخت(

در دل مــدار هیچ كه زیر و زبر شویبنیاد هستــی تـو چو زیر و زبر شود
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قلمرو زبانی )۷/۵ نمره(
معنی واژه های مشخّص شده را بنویسید.. 1

)خارج خرداد 98( الف( گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم.  
)خرداد 99( ب( گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست. 
)تألیفی( ج( گفت: باید حد زند هشیار مردم مست را.  
)تألیفی( د( گر بشكنم این عهد غرامت بكشم.  

1

املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.. 2
)خرداد 98( الف( گفت: از )بحر / بهر( غرامت جامه ات بیرون کنم. 
)شهریور 1401( نیامد بیش پرسیدن )ثوابش / صوابش(   ب( چو عاجز گشت خسرو در جوابش  

0/5

)دی 98 ـ شهریور 99(. 3 با توجه به بیت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید. 

گفت: والـی از کجـا در خانـه خمّار نیسـت؟گفت: نزدیك است والی را سرای آن جا شویم 

الف( کارکرد »را« چیست؟ 
ب( با توجه به معنا، کدام فعل اسنادی است؟

0/75

)دی 1400(. 4 درست یا نادرست بودن هر یک از موارد داده شده را در جدول زیر تعیین کنید.  
درست  نادرست  الف( در هر دو مصراع بیت زیر، فعل اسنادی به کار رفته است. 

»گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی / گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست«
درست  نادرست  ب( در بیت زیر نقش دستوری واژه های»خوابگاه« و »داروغه« یكسان است. 

»گفت تــا داروغه را گوییم در مسجد بخـواب / گفت مسجــد خوابگاه مردم بدکار نیست«

0/5

نمره220

قلمرو زبانی
بنیاد: پایه؛ اصل؛ شالوده / هستی: وجود / زبر: بالا 

قلمرو ادبی
بنیاد هستی: استعاره پنهان، خانه ای كه بنیاد و زیرساخت دارد / زیر و زبر شدن: كنایه از دگرگون و نابود شدن / زیر، زبر: تضاد / هیچ در دل نداشتن: كنایه 

از نترسیدن و نگران نبودن، تصور نکردن / تناقض 

قلمرو فکری 
اگر در راه عشق خدا وجود مادی ات دگرگون و نابود شود و هستی و دلبستگی های این جهانی تو از بین برود، از این دگرگونی بیمی به خود راه مده. )دل كندن از 

جهان مادی(
شویگر در سرت هوای وصال است حافظا  هنر  اهل  درگه  ک  خا كه  بــاید 

قلمرو زبانی
گر: اگر / هوا: هوا و هوس، میل / وصال: رسیدن / حافظا: ای حافظ، منادا و حرف ندا / هنر: فضیلت

قلمرو ادبی
سر: مجاز از اندیشه / خاک شدن: تشبیه )کنایه(، نهایت فروتنی / ایهام تناسب: هوا )1. میل 2. جو و آسمان(، خاک

قلمرو فکری

حافظ ای حافظ! اگر در آرزوی رسیدن به یار هستی، باید در برابر اهل فضیلت و كمال، فروتن و خاكسار باشی. )فروتنی در برابر هنرمندان( 
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)شهریور 1401(. ۵ در هر یک از مصراع های زیر، فعل های مشخّص شده را از دیدگاه معنایی بررسی کنید.  
الف( گفت: نزدیك است والی را سرای آنجا شویم.

ب( گفت: می   بسیار خوردی زان، چنین بی خود شدی.

0/5

)خرداد 1400(. 6 با توجه به بیت های زیر، درستی یا نادرستی موارد داده شده را تعیین کنید. 

نیست؟«»گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم  خمّار  خانه  در  کجا  از  والــی  گفت: 

بخواب  در مسجد  گوییم  را  داروغه  تـا  نیست«»گفت:  بـدکار  مـردم  خوابگاه  مسجد  گفت: 

درست  نادرست  الف( در بیت اول، فعل »شویم«، اسنادی و فعل »نیست« غیراسنادی است.  
درست  نادرست  ب( در بیت دوم »خوابگاه مردم«، یک ترکیب اضافی و »مردم بدکار« یک ترکیب وصفی است.  

1

)تألیفی(. ۷ با توجه به بیت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.  

نیست«»گفت: مستی زان سبب افتان و خیزان میروی هموار  ره  نیست  رفتن  راه  جرم  گفت: 

الف( نوع »و« در مصراع اول، حرف ربط است یا عطف؟ 
ب( در جمله سوم مصراع دوم، کدام واژه نقش »نهاد« دارد؟

0/5

)خارج خرداد 1401(. 8 نوع »را« در کدام گزینه نشانه مفعول است؟ 
گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست الف( گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم  
کــان ســوخته را جــان شـد و آواز نیامـد ب( ای مرغ سحـر عشـق ز پروانه بیاموز  

0/75

)شهریور 1400(. 9 کاربرد معنایی فعل »نیست« در کدام مصراع، اسنادی و در کدام مصراع، غیر اسنادی است؟  
الف( گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست.

ب( گفت والی از کجا در خانه خمار نیست؟!

1

)خارج خرداد 98(. 10 بیت زیر چند جمله است؟  

گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست«  »گفت می بایــد تو را تا خـانه قاضــی بــرم  

1

قلمرو ادبی )4 نمره(

)خارج خرداد 99(. 11 دو بیت زیر از نظر شیوه بیان )جد ـ طنز( چه وجه اشتراکی با هم دارند؟ 

نیـز  او  کـه  مگویید  عیب  مُحتسبم  است با  مدام  عیش  طلب  در  ما  چو  پیوسته 

نیست؟گفت: نزدیك است والی را سرای آنجا شویم  خمّار  خانه  در  کجـا  از  والی  گفت: 

0/5

)خرداد 98 ـ شهریور 1401(. 12 نوع گفت و گوی شعر زیر را در اصطلاح ادبی چه می نامند؟   

کجـایی  کــز  گفتش  بار  آشــنایینخستین  مــلـک  دار  از  بگفت 

فروشندبگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟  جان  و  خرند  انده  بگفت 

نیست  ادب  در  فروشی  جان  بگفت از عشق بازان این عجب نیستبگفتا 

0/5

)تألیفی(. 13 در هر یک از موارد زیر، با توجه به بخش های مشخّص شده، کدام آرایه ادبی دیده می شود؟ 
باید که خاک درگه اهل هنر شوی )...................( الف( گر در سرت هوای وصال است حـافظا   
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی )...................( ب( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی 

1

)خارج خرداد 98(. 14 در بیت زیر چند تشبیه به کار رفته است؟ 

بشوی  ره  مردان  چو  وجود  مس  از  شویدست  زر  و  بیابی  عشق  کیمیای  تا 

0/5
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)دی 1401(. 1۵ در بیت زیر، معنای مجازی واژه »خاک« چیست؟ 

پاک؟  کنی  کی  مهرش  ز  دل  خاک«»بگفتــا:  در  خفته  باشم  که  آنگه  بگفت: 

0/5

آرایه ادبی مناسب با هر بیت را برگزیده، در برابر آن بنویسید. )یک آرایه، اضافه است(. 16

نخست
)شهریور 1401( الف( یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر        کــز آب هفــت بحـر به یک موی تر شوی  
)تألیفی( ب( نخستیـن بـار گفتش کــز کجــایی        بـگفــت از دار مـــلــک آشنــایـــی 

دوم
تلمیح
جناس

متناقض نما

0/5

)خرداد 1401(. 1۷ با توجه به بیت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  

حافظا  است،  وصال  هوای  سرت  در  شویگر  هنر  اهل  درگه  خاك  که  بــاید 

پـــاك؟  کنـی  ز مهـرش کـی  خاكبگفتا دل  در  خفته  باشم  که  گه  آن  بگفت 

الف( در کدام واژه بیت نخست آرایه »مجاز« وجود دارد؟ 
ب( در بیت دوم، کدام واژه ها »جناس« را پدید آورده اند؟

0/5

قلمری فكری )8/5 نمره(

معنی و مفهوم عبارات و ابیات زیر را به نثر روان بنویسید. . 18
)خرداد 1401( گفت: کــار شرع کـار درهــم و دینــار نیست   الف( گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان  
)تألیفی( ب( محُتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت 
)خرداد 99 ـ خرداد 1400( گفت: پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست.   ج( گفت از بهر غرامـت جامـه ات بیرون کنـم 
)شهریور 98( د( گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم.  
)تألیفی( هـ( بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند. 
)تألیفی( بگفـت از دل تو می گویــــی مــن از جــان  و( بگفت از دل شـدی عاشـق بدیـن سـان؟ 

0/75
0/5

0/75
0/5

0/75
0/75

)خرداد 99(. 19 مفهوم کلّی مصراع دوم بیت زیر را بنویسید. 

نیست«»گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی  بسیـار  و  کم  گـو، حرف  بیهوده  ای  گفت: 

0/5

در بیت »گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه / گفت: در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست« بر چه موضوعی تأکید شده است؟. 20
)خرداد 98(  

0/5

)دی 97(. 21 مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید.  
کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی الف( یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر  
در دل مــدار هیچ که زیر و زبر شوی ب( بنیاد هستی تو چـو زیـر و زبـر شود  

0/5

)دی 1400 ـ شهریور 98(. 22 در بیت زیر، شاعر به کدام پدیده اجتماعی عصر شاعر اشاره دارد؟  

وارهان  را  و خود  پنهان  بده  دیناری  نیستگفت  دینار  و  درهم  کار  شرع  کار  گفت 

0/5

)شهریور 1400 ـ دی 97(. 23 مفهوم کلیّ قسمت مشخّص شده را بنویسید.  

نیستگفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی  هموار  ره  نیست  رفتن  راه  جرم  گفت 

0/5
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)تألیفی(. 24 از بیت های زیر، برای هر یک از مفاهیم خواسته شده، یک معادل کنایی بیابید و بنویسید.  
گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست الف( گفت: بــاید حد زند هشیار مردم مست را 

گفت: والــی از کجـــا در خانه خمّار نیست؟ ب( گفت: نزدیك است والی را سرای آنجا شویم 
1. فاسد بودن مسئولان جامعه

2. فراگیر بودن فساد

1

دو بیت داده شده در ردیف نخست جدول زیر، یک مفهوم مشترك دارند؛ آن مفهوم را از ستون مقابل انتخاب کنید. . 2۵

نخست
1. گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم
گفت والـی از کجــا در خانـه خمـار نیست
2. دور شو از برم ای واعظ و بیهـوده مگـوی

)خرداد 1400( مــن نه آنـم که دگـر گوش به تزویـر کنـم  

دوم
الف( پرهیز از ریاکاری و دورویی

ب( نصیحت ناپذیری حاکمان نالایق

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    
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